تفاوت مهم تفأل با استخاره
اسماعیل نوری علا
در نگاه نخست، تفأل و استخاره ممکن است رفتارهایی خرافی یا بازمانده‌هایی از دوران پیشامدرن به نظر برسند؛ اعمالی که در آنها انسان، در برابر آینده‌ای نامعلوم، کتابی را می‌گشاید تا پاسخی برای تردیدهای خود بیابد. 
[bookmark: _GoBack]اما اگر از سطح ظاهری این آیین‌ها عبور کنیم، درمی‌یابیم که تفأل و استخاره، دست‌کم در فرهنگ ایرانی، بسیار پیچیده‌تر از پیشگویی ساده‌اند. این دو، در ژرف‌ترین لایهٔ خود، دو شیوهٔ متفاوتِ رابطهٔ انسان با ابهام، معنا، و مسئولیت‌اند.
در سنت ایرانی، تفأل بیش از هر چیز با نام حافظ گره خورده است. ایرانیان، در لحظه‌های عشق، شکست، مهاجرت، بیم، امید، و حتی در آستانهٔ مرگ، به دیوان حافظ رجوع می‌کنند. آنان پیش از گشودن کتاب، شاعر را خطاب قرار می‌دهند: «ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی…»
این خطاب، در ظاهر، حافظ را دوباره زنده می‌کند؛ گویی شاعر هنوز حضور دارد و پاسخ خواهد داد. اما تضاد بزرگ درست در همین جا نهفته است: حافظ، در همان لحظه‌ای که حاضر می‌شود، از شخصیت تاریخی خویش عبور می‌کند. او دیگر شاعر قرن هشتم نیست؛ به صدایی فرهنگی و جمعی بدل شده است.
فال‌گیرنده، در حقیقت، از حافظِ تاریخی سؤال نمی‌کند. او با متنی سخن می‌گوید که طی قرن‌ها از نیت نخستین شاعر فراتر رفته و به میدان زندهٔ تولید معنا تبدیل شده است. هیچ‌کس هنگام فال گرفتن از خود نمی‌پرسد: «حافظ هنگام سرودن این بیت دقیقا چه منظوری داشت؟»
برعکس، خواننده شعر را وارد وضعیت درونی خود می‌کند و از برخورد شعر و تجربهٔ شخصی خویش، معنایی تازه استخراج می‌کند. در واقع این همان چیزی است که بعدها در نظریه‌های ادبی مدرن، «مرگ مؤلف» نام گرفت؛ یعنی لحظه‌ای که متن از سلطهٔ نیت مؤلف آزاد می‌شود و در هر خوانش دوباره متولد می‌گردد. اما فرهنگ ایرانی، قرن‌ها پیش از صورت‌بندی نظری این مفهوم، آن را در آیین فال حافظ زیسته بود.
وقتی انسانی با اضطراب، امید، یا اندوه دیوان حافظ را می‌گشاید، شعر ناگهان از یک متن ادبی به آینه‌ای زنده تبدیل می‌شود. معنا، نه از شاعر، بلکه از گفت‌وگوی متن و خواننده زاده می‌شود. فال‌گیرنده در ظاهر از حافظ سؤال می‌کند، اما در عمق، با خویشتن خویش روبه‌رو می‌شود. حافظ واسطهٔ این گفت‌وگوست.
شاید به همین دلیل است که فال حافظ، حتی برای کسانی که واقعا به غیب‌گویی باور ندارند، همچنان جذاب باقی مانده است. زیرا فال حافظ، پیش از آنکه پیش‌بینی آینده باشد، نوعی کشف وضعیت درونی است. شعر، آنچه را در لایه‌های پنهان ذهن و احساس نهفته است، فعال می‌کند.
اما تفأل تنها سنت ایرانیِ رجوع به متن برای یافتن معنا نیست. ایرانیان مسلمان، رابطه‌ای مشابه را با قرآن برقرار کرده‌اند، هرچند نام آن دیگر «تفأل» نیست، بلکه «استخاره» است.
در استخاره نیز انسان در لحظهٔ تردید به کتاب مقدس شمدرده شدهء «قرآن» رجوع می‌کند تا از دل آن پاسخی برای انتخاب خود بیابد. بسیاری از مردم چنان به نتیجهٔ استخاره ایمان دارند که تصمیم ‌هایی بسیار بزرگ — از ازدواج و سفر گرفته تا تجارت و حتی جنگ — را بر پایهٔ آن اتخاذ می‌کنند.
با این حال، هرچند تفأل و استخاره ریشه در نیازی مشترک دارند، تفاوتی بنیادی میان آنها وجود دارد.
هر دو بر این فرض پنهان بنا شده‌اند که جهان فقط مجموعه‌ای از رخدادهای کور و بی‌معنا نیست. انسانِ فال‌گیر یا استخاره‌کننده احساس می‌کند که میان وضعیت درونی او و متنی که می‌گشاید، نسبتی می‌تواند برقرار شود. در هر دو، لحظهٔ گشودن کتاب حالتی آیینی پیدا می‌کند؛ گویی انسان می‌خواهد از جهان محاسبه و منطق صرف عبور کند و به نظمی رازآلودتر گوش بسپارد.
اما از همین نقطه، راه تفأل و استخاره از هم جدا می‌شود.
در تفأل، متن میدان تأویل است، نه فرمان. شعر حافظ معمولا پاسخ مستقیم و قطعی نمی‌دهد. خواننده باید در میان استعاره‌ها، تصویرها، و لایه‌های معنایی شعر حرکت کند تا نسبتی میان متن و زندگی خویش بیابد. در نتیجه، تفأل نوعی مشارکت در آفرینش معناست.
اما استخاره، به‌ویژه در شکل رایج مردمی آن، اغلب از مرحلهٔ تأویل عبور می‌کند و به مرحلهٔ تصمیم می‌رسد. فرد معمولا از متن مقدس تصور شده انتظار پاسخی روشن‌تر دارد: انجام بده یا نده، برو یا نرو، بپذیر یا رد کن.
به همین دلیل، رابطهٔ انسان با مسئولیت نیز در این دو تجربه متفاوت می‌شود.
تفأل، غالبا مسئولیت انتخاب را از دوش فرد برنمی‌دارد. شعر افق تازه‌ای از معنا می‌گشاید، اما تصمیم همچنان بر عهدهٔ خودِ انسان باقی می‌ماند. در حالی که استخاره، در بسیاری موارد، به ابزاری برای واگذاری مسئولیت تبدیل می‌شود. فرد اضطراب انتخاب را به متن مقدس منتقل می‌کند و در نتیجه، آرامشی ناشی از «سپردن تصمیم» به دست می‌آورد.
در حقیقت، اگر بخواهیم این تفاوت را به زبانی فلسفی بیان کنیم، شاید بتوان گفت: تفأل، هنر گفت‌وگو با ابهام است؛ و استخاره، تلاش برای یافتن قطعیت در دل ابهام. تفأل انسان را به مشارکت در کشف معنا دعوت می‌کند؛ اما استخاره بیشتر در پی آرام کردن اضطراب ناشی از تصمیم است.
با این حال، هر دو پدیده یک حقیقت مهم را آشکار می‌کنند: انسان فقط موجودی منطقی نیست. او نیاز دارد احساس کند که زندگی‌اش در برابر جهانی خاموش و بی‌پاسخ رها نشده است.
علم و عقل می‌توانند اطلاعات فراهم کنند، اما همیشه نمی‌توانند به اضطراب، تنهایی، عشق، یا ترس معنا ببخشند. تفأل و استخاره، هر دو، پاسخی فرهنگی به این نیاز عمیق انسانی‌اند؛ نیاز به یافتن نسبتی میان تجربهٔ شخصی و نظمی بزرگ‌تر.
در این میان، حافظ جایگاهی یگانه دارد. شعر او نه آن‌قدر روشن و بسته است که فقط یک معنا داشته باشد، و نه آن‌قدر فروپاشیده و مبهم که هر معنایی بتوان به آن تحمیل کرد. او تعادلی نادر میان ابهام و وضوح ساخته است.
وقتی حافظ می‌گوید: «یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور» هیچ خواننده‌ای «یوسف» را فقط شخصیت تاریخی قرآن نمی‌بیند. یوسف، به نمادی زنده تبدیل شده است: معشوق، آزادی، جوانی، حقیقت، وطن، یا هر چیز ازدست‌رفته‌ای که انسان در جست‌وجوی آن است. و «کنعان» نیز دیگر فقط یک مکان جغرافیایی نیست؛ خانهٔ نخستین، آرامش گمشده، یا بازگشت به خویشتن است.
خواننده، بسته به وضعیت روحی خویش، یکی از این لایه‌ها را فعال می‌کند. و عجیب آنکه شعر، در همهٔ این خوانش‌ها زنده می‌ماند.
همین ویژگی است که دیوان حافظ را از کتاب شعر به موجودی زندهٔ فرهنگی تبدیل کرده است. فال حافظ، در واقع، یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌های مشارکت خواننده در آفرینش معناست.
لذت چنین تجربه‌ای نیز با لذت صرفِ «مخاطب بودن» تفاوت دارد. وقتی اثری همه چیز را توضیح می‌دهد، خواننده فقط دریافت‌کنندهٔ پیام است. اما در هنر بزرگ، بخشی از معنا باید در ذهن مخاطب شکل بگیرد. خواننده: سکوت‌ها را پر می‌کند، تصویرها را به هم پیوند می‌دهد، و تجربهٔ شخصی خود را وارد متن می‌کند.
به همین دلیل است که بعضی شعرها فقط یک بار خوانده می‌شوند، اما بعضی دیگر عمری با انسان می‌مانند. زیرا شعرِ بزرگ، هر بار لایه‌ای تازه آشکار می‌کند.
در این معنا، فال حافظ تنها یک رسم فرهنگی نیست؛ نمونه‌ای درخشان از مشارکت انسان در تولید معناست. انسان در برابر شعر می‌ایستد، پرسش خود را به آن عرضه می‌کند، و در فرایند خواندن، بخشی از پاسخ را در درون خویش کشف می‌کند.
اما در عین حال، این آیین هشداری نیز در خود دارد: اگر تفأل یا استخاره جای اندیشیدن را بگیرد، می‌تواند انسان را به انفعال بکشاند. حکمت حقیقیِ تفأل در آن نیست که انسان مسئولیت زندگی خود را به کتاب واگذار کند، بلکه در آن است که متن بتواند چشم او را به لایه‌های نادیدهٔ وجودش باز کند. تفأل، در بهترین شکل خود، تعطیل کردن عقل نیست؛ گسترش میدان معناست.
و شاید راز ماندگاری حافظ نیز همین باشد: او شعر را چنان ساخته که هر خواننده بتواند در آن، بخشی از سرنوشت خویش را بازبیابد. شعر حافظ، پاسخ قطعی نمی‌دهد؛ امکانِ پاسخ را بیدار می‌کند.
در نتیجه، فال حافظ نه پیشگویی آینده، بلکه گفت‌وگوی انسان با ابهامِ زندگی است؛ گفت‌وگویی که در آن، شعر هر بار از نو متولد می‌شود و خواننده، دیگر تنها مخاطب نیست، بلکه شریک آفرینش معناست.
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اسماع?ل نور? علا   در  نگاه نخست، تفأل و استخاره ممکن است رفتارها ??  خراف ?   ? ا  بازمانده‌ها ??  از دوران  پ ? شامدرن  به نظر برسند؛ اعمال ?  که در آنها انسان، در برابر آ ? نده‌ا ?  نامعلوم، کتاب ?  را م ?? گشا ? د  تا  پاسخ ?  برا ?  ترد ? دها ?  خود ب ? ابد .    ا ما اگر از سطح ظاهر ?  ا ? ن  آ ?? ن‌ها  عبور کن ? م،  درم ??? اب ? م  که تفأل و استخاره، دست‌کم در  فرهنگ ا ? ران ? ،  بس ? ار  پ ? چ ? ده‌تر  از پ ? شگو ?? ا .   ساده‌اند ? ن  دو، در ژرف‌تر ? ن  لا ? ه?  خود، دو ش ? وه?  متفاوتِ  رابطه? انسان با ابهام، معنا، و مسئول ? ت‌اند .   در  سنت ا ? ران ? ،  تفأل ب ? ش  از هر چ ? ز ا .   با نام حافظ گره خورده است ? ران ? ان،  در لحظه‌ها ?  عشق،  شکست، مهاجرت، ب ? م،  ام ? د،  و حت ?  در آستانه? مرگ، به د ? وان  حافظ رجوع م ?? کنند آنان پ .  ? ش  از گشودن  کتاب، شاعر را خطاب قرار م ?? دهند :   ا « ?  حافظ ش ? راز ? ،  تو محرم هر راز ? …»   ا ? ن  خطاب، در ظاهر، حافظ را دوباره زنده م ?? کند؛  گو ??  شاعر هنوز حضور دارد و پاسخ خواهد  اما  .  داد تضاد  بزرگ درست در هم ? ن حافظ، در همان لحظه‌ا :   جا نهفته است ?  که حاضر م ?? شود،  از  شخص ? ت  تار ? خ ?  خو ? ش  عبور م ?? کند او د .  ? گر  شاعر قرن هشتم ن ? ست؛  به صدا ??  فرهنگ ?  و جمع ?   . بدل شده است   فال‌گ ? رنده،  در حق ? قت،  از حافظِ تار ? خ ?  سؤال نم ?? کند او با متن .  ?  سخن م ?? گو ? د  که ط ?  قرن‌ها  از ن ? ت  نخست ? ن  شاعر فراتر رفته و به م ? دان  زنده? تول ? د  معنا تبد ? ل ه .   شده است ? چ‌کس  هنگام فال گرفتن  از خود نم ?? پرسد :   حافظ «  هنگام سرودن ا ? ن  ب ? ت  دق ? قا  چه منظور ? »  داشت؟   برعکس،  خواننده شعر را وارد وضع ? ت  درون ?  خود م ?? کند  و از برخورد شعر و تجربه? شخص ?   خو ? ش،  معنا ??  تازه استخراج م ?? کند .  در واقع  ا ? ن  همان چ ? ز ?  است که بعدها در نظر ? ه‌ها ?  ادب ?  مدرن،  نام گرفت؛  »  مرگ مؤلف « ? عن ?  لحظه‌ا ?  که متن از سلطه? ن ? ت  مؤلف آزاد م ?? شود  و در هر خوانش دوباره  متولد م ?? گردد .   اما  فرهنگ ا ? ران ? ،  قرن‌ها پ ? ش  از صورت‌بند ?  نظر ?  ا ? ن  مفهوم، آن را در آ ?? ن  فال حافظ  ز ? سته .  بود   وقت ?  انسان ?  با اضطراب، ام ? د،   ? ا  اندوه د ? وان  حافظ را م ?? گشا ? د،  شعر ناگهان از  ? ک  متن ادب ?   به آ ? نه‌ا ?  زنده تبد ? ل  م ?? شود معنا، نه از شاعر، بلکه از گفت‌وگو .  ?  متن و خواننده زاده م ?? شود .  فال‌گ ? رنده  در ظاهر از حافظ سؤال م ?? کند،  اما در عمق، با خو ? شتن  خو ? ش  روبه‌رو م ?? شود حافظ واسطه?  .  ا ? ن .  گفت‌وگوست   شا ? د  به هم ? ن  دل ? ل  است که فال حافظ، حت ?  برا ?  کسان ?  که واقعا به غ ? ب‌گو ??  باور ندارند،  همچنان جذاب باق ? ز .   مانده است ? را  فال حافظ، پ ? ش  از آنکه پ ? ش‌ب ? ن ?  آ ? نده  باشد، نوع ?  کشف وضع ? ت   درون ? شعر، آنچه را در لا .   است ? ه‌ها ?  پنهان ذهن و احساس نهفته است، فعال م ?? کند .   اما  تفأل تنها سنت ا ? ران ??  رجوع به متن برا ?   ? افتن  معنا ن ? ست ا .  ? ران ? ان  مسلمان، رابطه‌ا ?   مشابه را با قرآن برقرار کرده‌اند، هرچند نام آن د ? گر ن »  تفأل  « ? ست، . است »  استخاره «  بلکه   

